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مفهوم‌شناسي امنيت اقتصادي
دكتر الله مراد سيف1

تاریخ دریافت:1389/9/3              تاریخ پذیرش نهایی:1389/10/26

چکیده
امنيت اقتصادي چهره جديد و مهم امنيت در دنياي معاصر است كه در همه سطوح 
فردي، اجتماعي و ملي توجه نظريه‌پردازان حوزه »امنيت« را به خود جلب كرده 
نوعي  به  بشر هميشه  اقتصادي  زندگي  تاريخ  در  امنيت گرچه  از  اين وجه  است. 
وجود داشته، در بستر »جهاني شدن« ابعاد و ويژگي‌هاي تازه‌ يافته كه اهميت آن را 
تا رتبه اول ميان ساير ابعاد ارتقا داده است. با آنكه مباحث مرتبط با امنيت اقتصادي 
از جنبه‌هاي مختلف مورد مطالعه انديشمندان در رشته‌هاي اقتصاد، جامعه‌شناسي 
اقتصادي و روابط بين‌الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبيات اقتصادي 
كشور ما چندان شناخته‌شده نيست. در اين مقاله سؤال محوريْ چيستي امنيت 
اقتصادي، شاخص‌ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاريخي 
ناامني  موضوع، مفاهيم، شاخص‌ها و روكيردهاي امنيت اقتصادي و آثار و تبعات 
اقتصادي مورد بحث واقع شده است. در بخش پاياني مقاله ظرفيت قانون اساسي 
و  گرفته  قرار  بررسي  مورد  اقتصادي  امنيت  ارتقاي  براي  ايران  اسلامي  جمهوري 

شاخص‌هاي متنوع آن در سند مذكور ‌شناسايي و دسته‌بندي شده است. 

واژگان كليدي:
امنيت اقتصادي، ناامني اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت انساني، تأمين اجتماعي 

 . دانشیار دانشگاه جامع امام حسین )ع( 1
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مقدمه
جهان هر روز در حال تحول است و همراه با اين تحول درك ما از امنيت نيز متحول 
مي‌شود. پس از جنگ جهاني دوم، اروپا به دو سيستم متخاصم اروپاي كاپيتاليست 
و دموكراتكي و اروپاي كمونيست تفكيك شد. تهديد اصلي براي امنيت نيز جنگ 
برلين،  ديوار  فروپاشي  از  بود. پس  با سلاح‌هاي كشتار جمعي  يا جنگ  هسته‌اي 
واژه امنيت جامع‌تر شده و در سال‌هاي اخير از جمله تهديدهاي اصلي غير از بحث 
‌تروريسم، تهديد امنيت اقتصادي و بي‌ثباتي اقتصادي است. در دهه 1970 با شروع 
بحران نفتي، جامعه بين‌الملل پي برد كه بدون اقتصادي باثبات نمي‌توان احساس 
امنيت كرد. اين فرضيه پس از نخستين امواج بحران مالي دهه 80، سپس در موج 
دوم بحران مالي در دهه 90 به اثبات رسيد. پس از 1990، چارچوب درك امنيت 
گسترش يافته است و نه تنها تهديد نظامي بلكه تهديدهاي اقتصادي، اجتماعي، 

.)Udovič, P.3( زيست‌محيطي و سياسي را هم دربرمي‌گيرد
جهاني شدن در حيطه علم اقتصاد مقبوليت رو به تزايد بازارهاي باز و شركت‌هاي 
خصوصي را به عنوان مكانيسم‌هاي اصلي تشويق فعاليت اقتصادي مطرح ساخت. 
نتايج جهاني شدن نيز در رشد شاخص‌هايي مانند تجارت كالا و خدمات، جريان 
سرمايه به شكل‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاري خصوصي، انتقالات تكنولوژي، عمليات 
منعكس  پول  انتقال  و  نقل  و  مهاجرت  تجاري،  ارتباطات  شركت‌هاي چندمليتي، 
شد. با اين حال، از جمله نتايج جهاني شدن پرشتاب و تحولات ناشي از آن تشديد 
ناامني انساني بود. اين پديده را در طيفي وسيع از كشورها با سيستم‌هاي مختلف 
اجتماعي‌ـ اقتصادي و سطوح مختلف توسعه مي‌توان مشاهده كرد. منابع اين ناامني 
را بايد در تحولات مختلف در اقتصاد، جامعه، سياست و فرهنگ ريشهي‌ابي ك‌رد. 
با سرعت  تحولات  كه  هنگامي  اما  ميك‌ند،  توليد  انساني  ناامني  پويا  هر سيستم 
اين تحولات ممكن است بسيار دهشتناك  آثار تجمعي  شگفت‌انگيزي رخ دهند، 
باشد و هنگامي كه نهادها و مكانيسم‌ها در جايگاه ضربه‌گير شروع به فروريختن 

.)Ghai,1997: 1-8 ( ك‌نند، اين آثار منفي تشديد خواهد شد

امنيت اقتصادي
مطابق  كنيم.  مرور  را  »امنيت«  تعاريف  نخست ‌بايد  اقتصادي  امنيت  فهم  براي 
نظر بلاني،1 امنيتْ آزادي نسبي ‌از جنگ است. مورس2 امنيت را آزادي نسبي ‌از 
تهديدهاي ويرانگر مي‌داند. بوزان3 امنيت را آزادي از تهديد و توان دولت‌ها و جوامع 
براي حفظ هويت مستقل خود معرفي كرده است. از نظر بوزان و گريزولد،4 مفهوم 
1. Bellany
2. Morz
3. Buzan 
4. Grizold
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ملي،  امنيت  افراد،  امنيت  شود:  تقسيم  زيرگروه  چهار  به  مي‌تواند  امنيت  جديد 
امنيت بين‌المللي و امنيت جهاني. بنابراين، تعريف امنيت به زمينه‌ها، ارزش‌هاي 
اساسي و ديدگاه‌هاي اشخاص بستگي دارد )Udovič, P.5(. برخي1 نيز معتقدند امنيت 
هم به واقعيت هم به ادراك بستگي دارد. آنها امنيت را حالتي ذهني مي‌دانند كه 

.)Ibid, P.10( قوياً به ديگران و نه تنها خود فرد مرتبط است
ناامني به شرايط ناشي از فقدان سلامت اقتصادي اطلاق مي‌شود كه نتوان در 
برابر زيان‌هاي اقتصادي عمده از خود حفاظت كرد. از آنجا كه اين تعريفْ ذهني 
و آينده‌نگر است، دامنه امنيت اقتصادي با تغييراتي روبه‌رو بوده است. در اعلاميه 
حقوق بشر آمده است: »هر كس حق دارد كه خود و خانواده‌اش از استاندارد شايسته 
سلامت و رفاه شامل غذا، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي 
ضروري و داشتن تأمين در مواقع بكياري، بيماري، ناتواني، بيوه شدن، پيري و ساير 
 .)Osberg,2009: V( »زيان‌هاي محتمل در شرايط خارج كنترل خود برخوردار باشد

اگرچه برخي ناامني‌ها براي پويايي اجتماعي‌ـ اقتصادي و توسعه جوامع ضروري 
است، با وجود اين، بدون داشتن »امنيت پايه«2 انسان‌ها قادر به اتخاذ تصميم‌هاي 

)ILO,2005: 5( :عقلايي نيستند. عناصر امنيت پايه به قرار زير است
1. آزادي از امراض: جامعه‌اي اساساً آزاد و امن است كه در آن همه گروه‌هاي 
انساني آزادي كيساني از امراض يا ريسك برابري در برابر بيماري‌ها داشته باشند. 

2. آزادي از هراس: برابري كيساني ‌بايد در اين زمينه وجود داشته باشد. 
3. كنترل پيشرفت خود: ظرفيت برخورداري از آموزش؛

يا غذايي  فقر درآمدي  افراد  پايدار: همان‌طور كه ممكن است  4. خودمنزلتي 
داشته باشند، ممكن است دچار فقر منزلت باشند. كسي كه محروميت غذايي دارد 
ممكن است دست به دزدي بزند. كسي هم كه محروم از منزلت باشد، ممكن است 

به اقدامات خشونت‌آميز متوسل شود. 
همه افراد بشر به نوعي نيازمند امنيت‌اند. مردمي كه فاقد امنيت پايه باشند، 
كرد  خواهند  رفتار  فرصت‌طلبانه  آنها  بود.  خواهند  بي‌مسئوليت  اجتماعي  نظر  از 
و حركت‌هاي  بي‌ثباتي  مستعد  جامعه‌اي  چنين  بود.  خواهند  اعتدال  از  دور  به  و 
افراطي و شورش است. ناامني اساساً بد است و موجب مي‌شود مردم كمتر خلاق 
با ريسك بروند. آنها فرصت‌طلب‌اند  باشند و كمتر سراغ فعاليت‌هاي مفيد همراه 
و  مي‌زند  دامن  نااطميناني  به  ناامني  مي‌شوند.  روبه‌رو  محدود  انتخاب‌هايي  با  و 
آسيب‌پذيري را افزايش مي‌دهد. اندازه‌اي از ناامني و نااطميناني هم براي پويايي 
تاريخي نيز سرمايه‌داري بر  افراد لازمه رشد است. به لحاظ  اقتصادي و پيشرفت 
مبناي بده بستاني ناجور شكل گرفت، زيرا صاحبان سرمايه‌ها و ثروت‌هاي سرشار، 
1. Svetličič and Rojec
2. Basic Security
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ناامني شرايط همراه با ريسك كارآفريني را به جان خريدند و در مقابل، بيشترين 
بهره‌ رشد اقتصادي را نيز صاحب شدند. با اين حال، در دهه‌هاي اخير و به‌ طور 
روزافزوني در آينده به نظر مي‌رسد كارگران معمولي و جوامع كارگري و حاشيه‌اي 
در اقتصاد‌هاي سرمايه‌داري مجبورند بدترين شكل‌هاي ناامني را تحمل كنند، در 

.)Ibid, P. 3( حالي كه ثروتمندان بزرگ در حفاظ خوبي ‌از امنيت به سر مي‌برند
امنيت اقتصادي در دنياي پس از جنگ سرد، به ‌طور روزافزوني به عنوان بعدي از 
امنيت مطرح شد. دانش‌پژوهان و سياست‌گذاران ضمن تأييد ارتباط امنيت اقتصادي 
اقتصادي  براي ‌وارد كردن موضوعات  راه‌هاي جديدي  به دنبال  با سلامت جامعه، 
در راهبردهاي سنتي دفاعي بوده‌اند. خطر بزرگي كه امروز در مورد نظريات رايج 
»امنيت اقتصادي« وجود دارد اين است كه به غلط آن را تنها بعد مهم در امنيت ملي 
تلقي كنيم؛ چنان كه در دوران گذشته نيز چنين برداشتي درباره »امنيت نظامي«‌ 
وجود داشت. امنيت اقتصادي عبارت است از: ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي 
مردم كي جامعه از طريق تأمين كالاها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و 
هم حضور در بازارهاي بين‌المللي. در حالي كه به ‌طور سنتي امنيت اقتصادي دو 
عنصر اصلي‌ـ كيي استفاده از امكانات اقتصادي به عنوان كي اهرم، و ديگري، بنيان 
اقتصادي قدرت نظامي‌ـ داشته است، افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و سياسي 
شدن فزاينده موضوعات اقتصادي باعث ايجاد آسيب‌پذيري بيشتر دولت‌هاي ملي 
شده است، زيرا اين واحدها بيش از هر زماني در گذشته براي تأمين نيازمندي‌هاي 
زندگي روزمره به كيديگر وابسته‌اند )ماندل، 1387: 81(. از نظر بوزان، بحث از »امنيت 
اقتصادي« در جامعه سرمايه‌داري جايي ندارد، زيرا سرمايه‌داري رقابتي بر اساس 
افراد، بنگاه‌ها و دولت‌ها(  از  ناامني پايدار براي همه واحدها )اعم  از  درجه بالايي 
قابل جمع  اقتصادي« و »سرمايه‌داري«  واژه‌هاي »امنيت  اساساً  لذا  مبتني است، 

.)Udovič, P. 10( نيستند
امنيت اقتصادي از جهتي زيرمجموعه مفهوم جامع‌تري به نام »امنيت انساني«1 
است. مطابق گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 1994، ايده امنيت انساني 
افراد را به عنوان مرجع امنيت مورد تأيكد قرار مي‌دهد و هفت زيرمجموعه شامل 
امنيت  زيست‌محيطي،  امنيت  بهداشتي،  امنيت  غذايي،  امنيت  اقتصادي،  امنيت 
شخصي، امنيت جمعي و امنيت سياسي را با هم ‌تريكب ميك‌ند. امنيت انساني به‌ 
طور دقيق‌تر، مشتمل بر حمايت در برابر شكست‌هاي ناگهاني و زيان‌آوري كه در 
الگوهاي زندگي روزمره در منازل، مشاغل يا اجتماع رخ مي‌دهد و نيز در امان بودن 

.)‌Nesadurai,2005: 9- 10( از تهديدهاي مزمن مانند گرسنگي، بيماري و ركود است
اگرچه در رهيافت برنامه توسعه سازمان ملل امنيت اقتصادي به روشني كيي از 
1. Human Security
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ابزارهاي دستيابي ‌به امنيت انساني است، برخي مدعي‌اند اين دو مفهوم در تناقض 
با كيديگرند. به ‌طور خاص مطابق اين نظر، اگر امنيت اقتصادي براي افراد به معني 
امنيت اشتغال، درآمد و سطح مشخصي از مصرف به‌ كار رود، در تضاد با منطق 
اقتصاد بازاري قرار خواهد گرفت و لذا، زيربناي نظريه رشد اقتصاد ملي فرو خواهد 
ريخت. البته به نظر اين افراد، رابطه معكوس ميان امنيت انساني و امنيت اقتصادي 
در  مثال،  براي  دارد.  بستگي  روابط  اين  استنتاج  در  استفاده  مورد  الگوي  نوع  به 
ديدگاه نئوكلاسكيي وجود ناامني اقتصادي براي افراد موجب مي‌شود كه آنها در 
جست‌وجوي كار برآيند. الگوي پيشرفت سرمايه‌داري در نظريه »تخريب خلاق«1 
شومپيتر2 نيز به همين بحث اشاره دارد. در نتيجه در اين ديدگاه هر تلاشي براي 

امنيت افراد الزاماً ‌بايد از طريق رشد و پيشرفت كلي اقتصاد فراهم شود. 
با وجود اين، اقتصاد سياسي بين‌الملل و جامعه‌شناسي اقتصادي قرائت متفاوت 
ديگري از اقتصاد بازار و در نتيجه از رابطه ميان امنيت اقتصادي و امنيت انساني 
ارائه ميك‌نند. ديدگاه »كارل پولاني«3 آن است كه بازارها در جامعه قرار دارند و 
برخلاف نظر نئوكلاس‌كيها، نيازمند چارچوب نهادي و قوانين براي داشتن عملكرد 
كارآمد و منصفانه‌اند. »نيل فليستين«4 نيز از منظر جامعه‌شناسي اقتصادي بيان 
مي‌دارد كه بازارها اساساً ساختارهاي اجتماعي دارند كه در آن فعالان اقتصادي بازار 
»ثبات« را به عنوان هدف اوليه خود جست‌وجو ميك‌نند. بنابراين، جامعه‌شناسي 
و  نئوكلاسكيي  الگوهاي  با  مقايسه  در  بازار  از  متفاوت  كاملًا  برداشتي  اقتصادي 
شومپيتري ارائه مي‌دهد. در اين برداشت، عاملان بازار در تلاش براي بقا به دنبال 
تعاملات باثبات با رقبا، عرضهك‌نندگان، كارگران، مصرفك‌نندگان و دولت‌ها هستند. 
بدون اين ارتباطات گسترده اجتماعي باثبات، بنگاه‌ها هيچ شانسي براي كارآمدي و 
كسب سود و بقا در بازارهاي رقابتي ندارند. اين نكته بيان مي‌دارد كه روابط ميان 
امنيت اقتصادي و امنيت انساني متقابلًا تقويتك‌ننده است. البته اينكه بازارها براي 
عملكرد كامل خود نيازمند ‌ترتيبات اجتماعي باثبات‌اند به ما نمي‌گويد چه ميزان 
ثبات لازم است. روشن است توازني ميان ثبات بازار از كي طرف و شكست‌هاي 
وجود  بايد  ديگر،  طرف  از  دينامكي  تحول  واقعيت  از  بخشي  عنوان  به  اقتصادي 
اقتصادي  امنيت  از  باشد. هم‌چنين مهم است كه توجه كنيم هر مفهومي  داشته 
مسائلي از حمايت‌گرايي را در پي دارد. براي بوزان خطر ايده امنيت اقتصادي آن 
است كه در ايجاد امنيت براي اقتصاد كلان بخواهند بنگاه‌ها را حتي از رقابت عادي 

.)Nesadurai,2005: 11( بازار كه ابزار بقاي آنهاست، در امان دارند
1. Creative Destruction
2. Schumpeter
3. Karl Polanyi
4. Neil Fligstein
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رويكردهاي تحليل امنيت اقتصادي
در تحليل امنيت اقتصادي دو روكيرد تاريخي )نظري( و ساختاري را مي‌توان به 

)Udovič, P. 5( :ك‌ار گرفت

1. روكيرد تاريخي )نظري( به امنيت اقتصادي 
مطابق نظر مركانتليست‌ها، دولت موفق دولتي بود كه كالاي بيشتري صادر و كالاي 
در  كه  را  بيشتري  مي‌توانست طلاي  دولت  اين صورت  در  زيرا  كند،  وارد  كمتر‌ي 
آن زمان علامت قدرت بود، ذخيره كند. قدرت نيز مفاهيم ثبات و امنيت را تداعي 
ميك‌رد. بنابراين، داشتن طلا به مفهوم بيمه شدن صلح و ثبات كشور بود. در قرن 18 
در دكترين ليبراليستي كه با كتاب ثروت ملل آدام اسميت1 بنيان نهاده شد، درك 
متفاوتي از امنيت اقتصادي مطرح شد. آنها امنيت اقتصادي را از سطح دولت به سطح 
امنيت بازار تنزل دادند. اين برداشت از امنيت اقتصادي )كه هم‌چنان باقي است( تا 
سطح كي فرد قابل تنزل است. در اين انديشه، دولت‌ها نقشي حاشيه‌اي در جامعه 
جهاني دارند و تابع منافع و ارزش‌هاي واحدهاي اقتصادي و بازاري هستند. دولت 
تنها در شرايطي كه برخي عوامل بخواهند ثبات بازار را مختل كنند، در بازار دخالت 
ميك‌ند. بنابراين، امنيت اقتصادي در چارچوب انديشه ليبراليسم، به امنيت اقتصادي 
روابط بين‌الدول )بازارها( و امنيت اقتصادي افراد اطلاق مي‌شود. آزاد و انعطاف‌پذير 

.)Ibid, P. 6( بودن بازارها تضمينك‌ننده ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي است
قشرهاي  كه  بود  معتقد  او  گرفت.  قرار  لنين2  انتقاد  مورد  ليبراليسم  انديشه 
و  اقتصادي  امنيت  سيستم‌اند،  پايه  كه  زحمتكشان(  و  كارگران  )يعني  پرولتاريا 
ايمني ندارند. در مقابل، سرمايه‌دارانْ صاحبان عوامل توليدند. تنها در صورتي طبقه 
كارگر به امنيت اقتصادي مي‌رسد كه عليه سيستم موجود شورش كند و اين دور 

.)Ibid, P. 7( باطل را بگسلد
مكتب وابستگي در چارچوب ماركسيسم، امنيت اقتصادي را در ارتباط متقابل ميان 
مركز و پيرامون توضيح مي‌دهد و معتقد است اقتصادهاي باثبات مربوط به كشورهاي 

.)Udovič, P. 8( مركز و اقتصادهاي بي‌ثبات مربوط به كشورهاي پيراموني است
نتيجه اينكه ديدگاه تاريخي امنيت اقتصادي سه سطح از امنيت را با هم ‌تريكب 
ميك‌ند: سطح كلان )مركانتليست‌ها( كه تنها امنيت اقتصادي دولت را مهم مي‌داند؛ 
سطح خرد )ليبراليستي( كه بازار را محور امنيت اقتصادي مي‌داند؛ سطوح خرد و 

.)Ibid( )كلان )ماركسيست‌ها
1. Adam Smith
2. Lenin
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2. روكيرد ساختاري به امنيت اقتصادي
مي‌گذارند  اثر  اقتصادي  ناامني  بر  كه  را  مهمي  عوامل  بايد  ابتدا  روكيرد  اين  در 
)ناامني  اقتصادي  امنيت  از  كه  را  سطح  )هفت(  شش  مي‌توان  مشخص‌سازيم. 
اقتصادي( متأثر مي‌شوند و مي‌توانند واكنشي متفاوت به تهديد نشان دهند پيدا 
)جامعه  بين‌الدول  روابط  دولت،  بنگاه،  جامعه/  انفرادي،  اشخاص  شامل  كه  كرد 
جهاني(، روابط فرادولتي، و روابط جهاني هستند. اين سطوح و ارتباطِ متقابلِ آنها 

)Ibid( :را در شكل زير ملاحظه ميك‌نيم

شكل1: سطوح مرتبط با سيستم امنيت اقتصادي

همان‌طور كه در شكل 1 ملاحظه مي‌شود، روابط مختلف در سطوح مختلف 
مي‌تواند امنيت اقتصادي سيستم را متأثر سازد و بنابراين، بي‌ثباتي اقتصادي و در 

نهايت، ناامني اقتصادي ايجاد كند. 
امروزه بعد اقتصادي امنيت ملي چنان تغييراتي يافته كه جاي بعد نظامي را 
گرفته و به تدريج به عنوان نقطه مركزي، از ديدگاه تحليلگران راهبردي درآمده 
است )به‌ طوري كه برخي به غلط استدلال ميك‌نند در حال حاضر امنيت اقتصادي 
تنها بعد حياتي امنيت است(. در حالي كه زماني قدرت اقتصادي فقط به عنوان 
تحول  در حال  در چارچوب  نظامي محسوب مي‌شد،  قدرت  تقويت  براي  مبنايي 
امروزي درباره امنيت اقتصادي تأيكد اصلي بر قابليت رقابت اقتصادي و موفقيت در 
بازارهاي بين‌المللي است و از جمله تعاريف پذيرفته‌شده عمومي امنيت اقتصادي 
اين است: مقدار كالاها و خدمات توليدي كي كشور تحت شرايط آزاد و عادي بازار 
كه قابل عرضه در بازارهاي بين‌المللي باشد و هم‌زمان درآمد واقعي شهروندان را نيز 
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افزايش دهد. براي مثال، آمركيا حفظ موقعيت رقابتي مناسب خود در مقابل ژاپن 
و آلمان را در زمينه اقتصادي، موضوع مهّم امنيتي قلمداد ميك‌ند )ماندل، 1387: 57(.

ولي همين توجه به قابليت رقابت باعث ايجاد اصطكاك در دنيايي مي‌شود كه 
پيش  اقتصادي  ايده خودكفايي  از  دور شدن  و  متقابل شديد  وابستگي  به سمت 
مي‌رود. در حالي كه بسياري كشورها )و تحليلگران( بيشتر متوجه‌ تراز تجاري به 
عنوان شاخص امنيت اقتصادي هستند، سرمايه‌گذاري خارجي از طريق شركت‌هاي 
چندمليتي، عاملي مهم‌تر از تجارت به شمار مي‌رود. سرمايه‌گذاري خارجي نسبت 
صادرات به‌ واردات را كه در سابق مرسوم بود، از درجه اعتبار ساقط كرده و مسئله 
از ظرفيت داخلي ميزان  »ظرفيت داخلي« را جايگزين آن ساخته است. )منظور 
كالايي است كه با بهره‌گيري از نيروي كار محلي توليد مي‌شود و به اقتصاد محلي 

سود مي‌رساند( )همان، ص 58(.
محققان زيادي باور دارند كه سيستم اقتصادي موجب مي‌شود بخش كوچكي 
از افراد و بنگاه‌هاي موفق سهم بسيار بالايي از پاداش اقتصادي را دريافت كنند و 
تعداد رو به تزايدي از عدم مزيت‌هاي متراكمي در رنج باشند. اين جلوه از تغيير 
الگوي ريسك و نااطميناني حتي در اقتصادهاي با درآمد پايين نيز ديده مي‌شود، 
طريق  از  و  تحيكم  كشورها  اين  در  مرتباً  ماليكت  حقوق  اخير  سال‌هاي  در  زيرا 
گسترش دموكراسي‌هاي سياسي و رسمي قانوني شده است. گفته مي‌شود در برخي 
از اين كشورها برگزيدگان و نمايندگان سرمايه‌داري، دموكراسي سياسي رسمي را 
قدرت  و  موقعيت  ثروت،  درآمدي،  توجه  قابل  بي‌عدالتي‌هاي  از  قبال حراست  در 

.)ILO,2005: 4( پذيرفته‌اند
در واقع، الگوي اقتصادي غالب قرن 21 كه در اواخر قرن 20 شكل گرفت، در 
امنيت  نويد   20 قرن  بيشتر  در  توسعه  جريان  است.  پيوند خورده  ناامني  با  عمل 
اقتصادي و اجتماعي مبتني بر دولت را مي‌داد و دولت رفاه را مجسم ساخت و قوانين 
و نهاد‌هاي حمايتي پيچيده‌اي را سامان داد، در حالي كه هم‌اكنون هيچ آينده‌اي 
از امنيت فراروي آن وجود ندارد و صرفاً كي »جامعه مبتني بر ريسك«1 را نويد 
مي‌دهد. كاملًا ممكن است اغلب گروه‌هاي اجتماعي در معرض ريس‌كهاي بيشتر و 
بزرگ‌تري قرار گيرند. با اين حال، ثروتمندان و آنها كه در گروه‌هاي بالاي درآمدند 

.)Ibid, PP. 3-4( از سطوح بالاي حفاظتي براي مقابله با آن ريس‌كها برخوردارند

سطوح و شاخص‌هاي امنيت اقتصادي
با سه حوزه مهم  اقتصادي ‌بايد عوامل مرتبط  امنيت  از  تعريفي جامع  ارائه  براي 
)Udovič, P. 9( :كلان، مياني و خرد2 را براي اجتناب از ناامني‌ اقتصادي مشخص كنيم
1. The Risk Society
2. Macro, Mezzo and Micro Factors.
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جدول1: تقسيم‌بندي عوامل امنيت اقتصادي
عوامل خردعوامل ميانيعوامل كلان

بازيگران 
تعيينك‌ننده

دولت روابط مياني 
دولت‌ها جهاني

شركت‌ها بنگاه‌ها 
مجتمع‌هاي تجاري

اشخاص انفرادي 
فاميل جوامع

عوامل 
تعيينك‌ننده

ثبات بازارهاي دولتي
تجارت آزاد

رقابت 
توسعه پايدار
GDP رشد

بهره‌وري
نرخ‌هاي پايين تورم

ثبات نرخ‌هاي ارز
تعادل ‌تراز پرداخت‌ها 

نداشتن بدهي
موهبت‌هاي پايدار

عوامل توليد )نفت و 
گاز و...(

اجتناب و مقابله با 
حملات سوداگرانه به 

بازار
حل مسائل مرتبط با 

مواد مخدر

ثبات محيط اقتصاد 
كلان

ابداع و اختراع جديد
بازاريابي

انضباط مالي و پرداخت 
ديون

انعطاف‌پذيري
موهبت‌هاي پايدار 

عوامل توليد
انتشار تكنولوژي 

انعطاف اداري
نرخ‌هاي باثبات ارز

توليد كم‌هزينه
مسائل اخلاقي

دانش
حداقل‌سازي توليدات 

بازار سياه

ثبات محيط اقتصاد 
كلان دولت

ثبات غذا، آب، مسكن
مسكن اجاره‌اي

ثبات و امنيت شغل
دستمزدهاي منصفانه و 

باثبات
اعتماد در مؤسسات

حداقل‌سازي فقر مطلق 
و نسبي

حداقل‌سازي محروميت 
اجتماعي

)حداكثر كردن اعتبار 
افراد(

آموزش و پرورش
حداقل‌سازي ترس و 

هراس
انتقال آزادانه افراد

كنار گذاشتن دور باطل
زندگي استاندارد و 

اشتغال
در جدول فوق برخي شرايط كه بايد براي برقراري روابط امنيت اقتصادي وجود 
بيشتر  ديگر  برخي  از  عوامل  اين  از  برخي  بدانيم  بايد  است.  آمده  باشد،  داشته 
مربوط‌اند و برخي از آنها نيز با برخي متضادند. از اين رو، غيرممكن است هم‌زمان 
براي  راه  تنها  بنابراين  كرد.  محقق  و  ساخت  برآورده  را  مهم  عوامل  همة  بتوان 
دستيابي ‌به امنيت اقتصادي آن است كه عوامل مختلف را به هم ارتباط دهيم و 

.)Ibid, PP. 9-10( سعي در اجراي آنها داشته باشيم
ابتدا از طريق تعامل محيط اقتصاد كلان و  امنيت فرآيندي پايان‌ناپذير است كه 
سطح مياني )بنگاه‌ها و شركت‌ها( تعيين مي‌شود و هر دو اينها سطح خرد امنيت 
اقتصادي )نيازهاي افراد( را شكل مي‌دهند. متقابلًا وجود امنيت در سطح خرد از 
اقتصادي مانند بكياري و  ايجاد اطمينان مستقيم و غيرمستقيم بر محيط  طريق 

.)‌Ibid, PP. 10-11( تورم اثرگذار است و اين آثار متقابل ادامه خواهد داشت



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

16

 

  سطح مياني+ سطح كلان سطح خرد

 
 

							     
							     

شكل 2: ارتباط متقابل سطوح امنيت اقتصادي

ناامني سيستمي هم ممكن است وجود  نيست.  تنها پديده‌اي فردي  امنيت  نبود 
داشته باشد. در دوران انتقالات ساختاري )توسعه( در روابط توليد و توزيع تغيير 
و  ريسك  معرض  در  را  زيادي  مردم  مي‌تواند  كه  مي‌دهد  رخ  سيستمي  جهت 
نااطميناني مربوط است، ولي  و  به ريسك  اقتصادي  ناامني  قرار دهد.  نااطميناني 
نااطميناني غير‌قابل پيش‌بيني بودن  ناامني نمي‌تواند در ريسك خلاصه شود. در 
مطرح است، در حالي كه با وجود ريسك مشخص مي‌توان احتمال نتيجه‌اي خاص 
را حدس زد. در عمل بسياري از مردم ريس‌كهاي پيش روي خود را نمي‌شناسند يا 
آنها را غير‌قابل پيش‌بيني مي‌دانند. اين ريس‌كها و نااطميناني‌ها در تصميم‌گيري‌ها 
اقتصادي هم‌چنين  ناامني  با فرآيند نوسازي و جهاني شدن رشد كرده‌اند.  همراه 
و  مالي  رواني،  ريس‌كها كه شامل هزينه‌هاي  ناگوار  نتايج  از  ناشي  به هزينه‌هاي 
نتايج  با  برخورد  به ظرفيت  رابطه  اين  دارد.  اجتماعي است، بستگي  وضعيت‌هاي 
ادراك  مي‌رسد  نظر  به  است.  مرتبط  ريس‌كها  آن  نتايج  ظرفيت ‌ترميم  و  ناگوار 
از ريس‌كها  دامنه وسيعي  با  از مردمي كه  بيشتري  از ريسك، شمول  وسيع‌تري 
مواجه‌اند و ظرفيت كمتري براي مقابله و ‌ترميم نتايج ناگوار وجود دارد، زيرا ماهيت 
جامعه بازاري برد و باخت است و نيز بدين دليل كه شبكه‌هاي غير‌رسمي حمايتي 
)نظير فاميل و غيره( مرتباً در حال فروكش كردن است و نياز به شبكه‌هاي حمايتي 

.)ILO,2005: 4( رسمي روز به روز افزايش ميي‌ابد

امنيت اقتصادي فردي
امنيت اقتصادي فردي به داشتن درآمد، دارايي و مخارج مكفي و تا اندازه‌اي باثبات 
تعريف شده است و از اين جهت، تهديدهاي امنيت اقتصادي فردي را شامل موارد 

)‌Kenworthy,2010: 4-5( :زير دانسته‌اند
1. درآمد پايين )كه ناشي از دستمزد پايين يا كار پاره‌وقت است(.

2. نداشتن درآمد )مثلًا در پيري يا ناتواني(.
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3. كاهش زياد درآمد )در شرايطي مانند از دست دان شغل، ناتواني، بيماري يا 
طلاق(؛

4. از دست رفتن بخش زيادي از دارايي‌ها )مثلًا در شرايط حوادث طبيعي و 
ورشكستگي(؛ 

5. افزايش قابل توجه پيش‌بيني‌نشده در هزينه‌ها )مانند بيماري‌هاي خاص(.
شرايط حاد براي امنيت اقتصادي در اين سطح شامل مواردي است كه وقايع داراي 
اتفاق بيفتند و زيان و هزينه وقايع داراي ريسك بالا باشد. )وقايع  ريسك زيادتري 
خطير‌تر و طولاني‌تر باشند يا بيمه جبراني كافي وجود نداشته باشد.( امنيت اقتصادي 
از  را تنزل مي‌دهد،  اقتصاديْ استاندارد زندگي  ناامني  اين جهت مهم است، زيرا  از 

.)Ibid, PP. 6-13( شادكامي افراد ميك‌اهد و پريشاني و فشار رواني را افزايش مي‌دهد
ارتباطي  كار  جامع  مفهوم  با  فردي  سطح  در  اقتصادي  امنيت  جهت  كي  از 
عميق دارد. شرايط زندگي انسان‌ها با كار آنها پيوند خورده است. برنامه اجتماعي‌ـ 
اقتصادي »دفتر جهاني كار«1 هفت شكل از امنيت مربوط به كار را كه ‌بايد توسط 
دولت‌ها، كارفرمايان، اتحاديه‌ها و ديگران مورد پيگيري واقع شوند، مشخص ساخته 

)ILO,2004: 14( :است. اين هفت مورد به شرح زير است
1. امنيت بازار كار )وجود فرصت‌هاي مناسب اشتغال(؛ 

2. امنيت اشتغال )حمايت در برابر اخراج از كار(؛ 
3. امنيت شغل )وجود طبقه‌بندي مشاغل براي جلوگيري از جابه‌جايي مشاغل(؛

4. امنيت كار )در برابر حوادث ناشي از كار(؛
5. امنيت مهارت شغلي )بهره‌مندي از آموزش حرفه‌اي براي به روز نگهداشتن 

مهارت‌ها(؛
6. امنيت درآمدي )حمايت از درآمدها از طريق قانون حداقل دستمزدها(؛
7. امنيت نمايندگي براي واحدهاي مستقل تجاري و داشتن حق اعتصاب.

افراد  اقتصادي وضعيت  امنيت  نبود  بحث اساسي آن است كه در شرايط 
بدتر خواهد شد. اين باور دو دليل اساسي دارد: نخست، نگراني مردم از زيان 
دچار  مردم  دهد،  رخ  زيان‌هايي  چنين  اگر  دوم،  ميي‌ابد.  افزايش  اقتصادي 

.)Hacker & Others,2010: 3( مشقت مي‌شوند

امنيت اقتصادي در سطح ملي
كرد،  اندازه‌گيري  بايد  چگونه  را  كشور  كي  اقتصادي  امنيت  كه  باره  اين  در 
از  سطحي  خاص،  طور  به‌  كشور  هر  كه  همان‌گونه  است.  شده  قلم‌فرسايي  زياد 
توسعهي‌افتگي اقتصادي، ظرفيتي براي مديريت ريسك، فرهنگي ملي و موقعيتي 
1. International Labour Office
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به صورتي  را  اقتصادي خود  امنيت  بايد همواره  دارد،  بين‌الملل  خاص در محيط 
جداگانه پايش كند. براي كشوري در حال توسعه مانند چين، امنيت اقتصادي به 
درستي به عنوان توان فراهم‌سازي افزايشي پايدار در استاندارد زندگي براي همه 
مردم از طريق توسعه اقتصاد ملي با حفظ استقلال اقتصادي تعريف شده است. به 
عبارت ديگر، سكه امنيت اقتصادي دو رويه دارد: رقابت‌پذيري اقتصادي و حاكميت 
مستقل اقتصادي. نتيجة رقابت ايجاد توسعه‌اي سالم است، در حالي كه مرتبه‌اي از 
استقلال هم‌چون حفاظي در برابر نفوذ خارجي بر اقتصاد عمل ميك‌ند. رقابت‌پذيري 
اقتصادي هم براي برانگيختن رشد اقتصادي هم براي نفوذ در بازارهاي بين‌المللي 
حياتي است. در عصر جهاني شدن اين هر دو درهم‌تنيده شده‌اند، به ‌طوري كه 
هيچ كشوري نمي‌تواند خود را از چالش‌هاي خارجي جدا نگه دارد. به علاوه، اين 
دو متقابلًا كيديگر را تقويت ميك‌نند، به‌ طوري كه رقابت از طريق مزيت نسبي ‌در 
بازار جهاني پايه رشد پايدار در اقتصاد داخلي است و رشد نيز در مقابل، توانايي 
نفوذ در اقتصاد جهاني را براي كشور فراهم مي‌آورد. بدون رشد و رقابت هيچ امنيت 

.)Yong, 2007: 66( اقتصادي هم وجود نخواهد داشت
روية ديگر سكه، حاكميت اقتصادي است كه ‌بايد به عنوان معياري براي كنترل 
كي كشور بر جريان توسعه اقتصادي خود و توانايي آن كشور براي ايستادگي در 
برابر دخالت‌هاي خارجي مورد ملاحظه قرار گيرد. حاكميت اقتصادي شامل دو مورد 
است: نخست، آنچه مي‌تواند حاكميت غير‌توزيعي قلمداد شود كه ذاتي است و قابل 
اشترا‌كگذاري با ملت‌هاي ديگر نيست. دوم، قدرت اقتصادي توزيعي كه مي‌تواند 
با ديگران به اشتراك گذاشته شود. خود »حاكميت« همانند هويت كي كشور قابل 
واگذاري به ديگران نيست. در اقتصاد، حاكميت به كنترل كي كشور بر بازار داخلي 
خود و كنترل دولت بر شركت‌ها و صنايع كليدي اطلاق مي‌شود. حاكميت اقتصادي 
سيستم  بر  راهبردي  تصميم‌سازي  قدرت  هم‌چون  جنبه‌هايي  شامل  غير‌توزيعي 
اقتصادي خود و ماليكت بر منابع طبيعي است. قدرت اقتصادي توزيعي به ‌طور ساده 
شامل سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي و اداره نهادهاي اقتصادي غير‌اساسي است. 
مرزهاي ميان حاكميت غير‌توزيعي و قدرت‌هاي توزيعي تحت حاكميت در هر كشور 
متفاوت بوده و به درجه استحكام اقتصاد ملي و توسعه اقتصادي آن كشور بستگي 
دارد. اگرچه بسياري كشورهاي در حال توسعه منافع قابل توجهي از باز بودن اقتصاد 
خود روي اقتصاد بين‌الملل برده‌اند، اما حاكميت اقتصادي آنها روز به روز ضعيف‌تر 
شده است. حفظ تعادل ظريف ميان اين روندهاي اغلب متناقض نيازمند پايش‌هاي 
هوشيارانه روابط پيچيده رقابتي ميان اقتصاد داخلي و شركت‌هاي خارجي از طريق 

.)Ibid: 67( مكانيسم‌هاي تنظيمي تحت كنترل كشور است
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قابل  به ‌طور  اقتصادي  و خدمات  كالاها  توزيع جهاني  ملي،  امنيت  ديدگاه  از 
ملاحظه‌اي آشفته شده است. ملاحظات متعددي نشان مي‌دهد در دهه گذشته، 
شكاف بين فقرا و اغنيا در داخل و بين ملت‌ها بيشتر شده است و همين الگو آشكارا 
امنيت اقتصادي ملي را تهديد ميك‌ند. به هر حال، ارزيابي ك‌نترل اقتصاد ملي )كيي 
از عوامل درك توزيع قدرت اقتصادي( در جهاني كه اعضاي آن به ‌شدت به هم 
از تحول  وابسته‌اند، بسيار مشكل شده است. رايش1 معتقد است: »ما در دوراني 
زندگي ميك‌نيم كه سياست و اقتصاد قرن آينده را تغيير خواهد داد و در آن قرن 
هيچ‌گونه محصول يا فناوري ملي يا شركت و صنعت ملي وجود نخواهد داشت.« 
اين‌گونه مليت‌زدايي از ماليكت و كنترل، آشكارا اين مسئله را كه چه كسي حاصل 
و بازده سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد، مبهم كرده است. به علاوه، آنچه قبلًا 
در مورد غلبه سرمايه‌گذاري خارجي بر تجارت خارجي بيان شد، باعث كاهش توان 
سياست‌گذاران ملي براي نظارت يا مديريت جريان ورود و خروج كالاها و خدمات 

مؤثر بر رفاه كشور شده است )ماندل، 1387: ‌88ـ 87(.

فرضيه‌هاي امنيت اقتصادي
رابرت ماندل چند فرضيه زير را مطرح ميك‌ند: 

و  ميك‌ند  پيدا  بيشتري  تحرك  سرمايه  يابد،  كاهش  مبادله  موانع  هرچه   .1
هرچه از هزينه ارتباط كاسته شود و وابستگي متقابل اقتصادي افزايش يابد، ميزان 
آسيب‌پذيري اقتصادي ملي نيز بيشتر و كنترل دولت و خودكفايي آن كمتر مي‌شود. 
2. هرچه رقابت اقتصادي بين‌المللي افزايش يابد و انتخاب مواد خام، نيروي كار، 
محل توليد و بازارها متنوع‌تر گردد، احتمال اينكه كي حكومت يا شركت بر اقتصاد 

جهاني سلطه پيدا كند كاهش ميي‌ابد. 
3. هرچه كينواختي و نفوذ متقابل اقتصادي افزايش يابد، آن دسته از كشورها و 
مناطقي كه قادر يا مايل به ادغام در نظام اقتصادي جهان نيستند، بيشتر منزوي و 
به حاشيه رانده مي‌شوند و شكاف بين فقير و غني به نفع كساني كه داراي بيشترين 

ثروت‌هاي مورد نياز جهان هستند، افزايش ميي‌ابد. 
نظام  از  بهره‌مندي  و  ورود  براي  تلاش  در  ملت‌ها  از  بيشتري  عده  هرچه   .4
براي  نياز  مورد  آموزش  يا  زيرساخت‌ها  داراي  كه  برخي  باشند،  جهاني  اقتصادي 
پذيرش آثار تغييرات سريع اقتصادي نيستند، با انتظارات سركوب‌شده و وعده‌هاي 

غير‌قابل تحقق بسياري روبه‌رو مي‌شوند. 
5. هرچه بلو‌كهاي منطقه‌اي رشد بيشتري پيدا كنند، توليد در برخي مناطق 
1. Reich
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تمركز بيشتري ميي‌ابد كه اين امر اهميت اختلال در عرضه از خارج را كم و در 
عين حال، امنيت اعضاي بلوك را نابرابر ميك‌ند. 

6. هرچه هويت دوست و دشمن در نظام بين‌المللي مبهم‌تر و سيال‌تر شود و 
ملت‌ها به طرف اقتصادهاي پيچيده‌تر و به هم وابسته‌تر پيش روند، كمك يا فشار 

اقتصادي در كسب اهداف امنيتي مؤثر نيستند. 
به ‌طور كلي اين فرضيه‌ها، تصويري نگرانك‌ننده‌ از امنيت اقتصادي را در جهان 
پس از جنگ سرد ترسيم ميك‌نند. در حالي كه رشد واقعي در تجارت جهاني بدون 
ارزان‌قيمت و  به كالاها و خدمات  افزايش كارآيي و دسترسي جهاني  باعث  شك 

بايكفيت بالا مي‌شود، اين روند به ‌طور هم‌زمان: 
1. توان ملت‌ها را براي هدايت اقتصاد خود )و تأمين نيازها از داخل( كاهش 

مي‌دهد. 
2. نابرابري بين كشورهايي را كه به‌ طور موفقيت‌آميز در نظام اقتصادي جهاني 

ادغام شده و آنهايي را كه نشده‌اند، افزايش مي‌دهد )همان، صص 91-92(.
مطرح  را  اقتصادي  امنيت  در  تبييني  ارتباط  الگوي  نوعي  مذكور  فرضيه‌هاي 
كاهش  مبادله  موانع  كه  تدريج  به  است.  آن  نشان‌دهنده   3 شكل  كه  ميك‌نند 
نفوذ  و  وابستگي  مي‌شود،  بيشتر  سرمايه  تحرك  و  كم  ارتباطات  هزينه  ميي‌ابد، 
و  سليقه‌ها  كينواختي  شاهد  آن  با  همراه  و  ميي‌ابد  افزايش  نيز  اقتصادي  متقابل 
فناوري هستيم. جهاني شدن فعاليت اقتصادي به نوبه خود باعث پراكنده‌تر شدن 

قدرت اقتصادي و باز شدن درها به سوي رقابت بيشتر مي‌شود )همان، ص 92(.

شكل 3: ارتباط‌هاي بين روند امنيت اقتصادي

امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي
اگرچه امنيت اقتصادي ابعاد فردي و اجتماعي انسان‌ها را شامل مي‌شود، در مرحله 
اقدامات عملي با مباحث امنيت اجتماعي ارتباط جدانشدني برقرار مي‌سازد و در 
كنار هم مفهوم مشترك »امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي«1 را شكل مي‌دهند. »امنيت 
اجتماعي‌ـ اقتصادي« را مي‌توان به عنوان اقدامات نهادي كه موجب ارتقاي قابليت‌هاي 
1. Socio-Economic Security
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اجتماعي، تضمين امنيت اقتصادي و قادر ساختن بخش‌هاي آسيب‌پذير براي زنده 
تحصيلات،  سطوح  ارتقاي  برنامه‌هاي  بنابراين،  كرد.  تعريف  شد،  خواهند  ماندن 
براي  اجتماعي  امنيت  قانوني  اقدامات  فراهم‌سازي  تغذية عموم مردم،  و  بهداشت 
كارگران در سازمان‌ها، فراهم كردن اقداماتي براي افزايش سطوح درآمدي فقرا از 
طريق دارايي‌ها و برنامه‌هاي اشتغال و برنامه‌هاي مددكاري اجتماعي، همه عناصر 
مفهوم امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي هستند. اين نوع امنيت با پخش مسئوليت ميان 
ايجاد خواهد شد. تأمين حداقل درآمد نه تنها  دولت، بنگاه‌ها، خانوارها و جامعه 
تحصيلات،  آوردن  دست  به  براي  مهمي  پيش‌نياز  بلكه  است،  ضروري  بقا  براي 
لازم  افراد  اجتماعي  قابليت‌هاي  بردن  بالا  براي  خود  كه  است  تغذيه  و  بهداشت 
خواهد بود. راواليون و آناد1 )1993( سه ريشه‌اي كه بحث توسعه انساني را با رفاه 

)Prabhu, 2001: 6( :عمومي پيوند مي‌زنند، به ‌ترتيب زير مشخص كرده‌اند
الف( گسترش قابليت‌ها از طريق رشد اقتصادي؛

ب( گسترش قابليت‌ها از طريق كاهش فقر؛
ج( گسترش قابليت‌ها از طريق فراهم كردن خدمات اجتماعي.

امنيت اجتماعي از نظر »گوهان«2 در سه سطح قابل تصور است. اين سه سطح 
هم‌چون سه دايره متحدالمركز بزرگ و كوچ‌كاند. سطح 1 كه دايره بزرگ‌تر خواهد 
بود شامل معيارهاي خالص اقتصادي و نهادي است كه اهميت بالايي در برطرف 
اين  بود.  اجرا خواهند  قابل  مياني  و  و در سطوح كلان  فقر خواهند داشت  كردن 
بهداشت  عمومي،  آموزش  دارند.  تمركز  فقر  بر  و  هستند  عمومي  طبيعتاً  معيارها 
عمومي و تغذيه مثال‌هايي از اين معيارها هستند. سطح 2 كه دايره مياني است، 
شامل برنامه‌هاي ارتقاي درآمد فقراست. بازتوزيع دارايي‌ها، ايجاد اشتغال و امنيت 
غذايي از اين قبيل برنامه‌ها هستند. سطح 3 شامل معيارهايي است كه به ميزاني 
كه محروميت نتوانسته باشد از طريق برنامه‌هاي انگيزشي برطرف شود، مورد لزوم 
خواهند بود و گروه‌هاي آسيب‌پذير را شامل مي‌شوند. اگر معيارهاي سطح 3 نظريه 
گوهان را براي كارگران و غيرك‌ارگران تفكيك كنيم، كي تقسيم‌بندي چهارسطحي 
خواهيم داشت كه سطح 3 برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي كارگران و سطح 4 
.)‌Prabhu, 2001: 8-9( برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي گروه‌هاي غيرك‌ارگر خواهد شد

اقتصاد  فراهم‌آمده در كي  اجتماعي  امنيت  منافع  در سطح كلان، گستردگي 
متأثر از نرخ رشد اقتصادي و الگوي توزيع منافع آن رشد خواهد بود. در اين صورت، 
بستگي  و جامعه  بنگاه‌ها، خانوارها  دولت،  عملكرد  به  اقتصادي  اجتماعي‌ـ  امنيت 
خواهد داشت. ارتباط ميان اين واحدها و روابط سطوح مختلف امنيت اجتماعي‌ـ 

.)Ibid, P. 11( اقتصادي در شكل زير نمايش داده شده است
1. Ravallion & Anad
2. Guhan
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شكل 4: ارتباط امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي با رشد اقتصادي و توسعه انساني

دولت عاملي مهم در فراهم‌سازي امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي در چارچوب مذكور 
است. سياست دولت دو وجه اقتصادي و اجتماعي دارد. سياست اقتصادي شامل 
از آنجا ضرورت ميي‌ابد  سياست‌هاي پولي و مالي است. سياست اجتماعي دولت 
اين  دليل  دارد.  وجود  انساني  توسعه  و  اقتصادي  رشد  ميان  ضعيفي  ارتباط  كه 
مربوط  اشتغال  و  دارايي‌ها  و  نابرابر درآمدها  توزيع  مانند  به عوامل ساختاري  امر 
و  سطح  بر  را  خود  تأثير  دولت،  مالي  سياست  با  همراه  اجتماعي  سياست  است. 
الگوي مخارج بخش اجتماعي خواهد داشت. به علاوه، سياست اجتماعي در شكل 
خالص خود ايجاد و تغذيه نهادهايي را كه فراهم‌سازي امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي 
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را تسهيل مي‌بخشند و نيز ايجاد كي چارچوب قانوني براي اطمينان از فراهم‌سازي 
.)Prabhu, 2001: 12( امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي را شامل مي‌شود

بنگاه‌ها به دو بخش بنگاه‌هاي رسمي و غيررسمي تفكيك مي‌شوند. بنگاه‌هاي 
رسمي حمايت اجتماعي را به شكل مطرح‌شده در سطح 3 )حوادث و پيشامدهاي 
مرتبط( فراهم مي‌سازند. ميزان و اثربخشي اين حمايت‌ها بسته به محيط قانوني 

.)Ibid( براي اجبار به فراهم‌سازي اين خدمات دارد
از  زيرا  دارد،  اقتصادي  اجتماعي‌ـ  امنيت  كردن  فراهم  در  مهمي  نقش  جامعه 
و  مي‌شوند  اقتصادي  اجتماعي‌ـ  امنيت  دستيابي ‌به  مانع  ساختاري  عوامل  طرفي 
از طرف ديگر، رسيدگي سيستم‌هاي رسمي امنيت اجتماعي ناكافي است. جامعه 
مي‌تواند در برقراري تأمين براي كودكان زيردبستان و سالمندان و برقراري امنيت 
بهداشتي نقش مهمي داشته باشد. زنان به خصوص مي‌توانند در پرستاري از افراد 
بيمار و عليل فاميل و نيز در آموزش غيررسمي بچه‌ها عامل اصلي باشند. هم‌چنين 
در كمك به سرمايه‌ اجتماعي شامل شبكه‌هاي اجتماعي، رويه‌ها، نرُم‌‌هاي مشترك، 

.)Ibid, P.13( ارزش‌ها، باورها و گرايش‌هاي جامعه نقش مهمي دارند
مي‌شوند.  تقسيم  فقير  و  ثروتمند  طبقه  دو  به  اقتصادي  شرايط  براثر  خانوارها 
خانوارهاي فقير جدا از نداشتن دارايي‌هاي مولد، از آموزش رسمي علمي نيز بي‌بهره 
‌مي‌شوند كه در نتيجه فرصت‌هاي اشتغال را هم براي آنها محدود مي‌سازد. بنابراين، 
براي اشتغال به بخش غيررسمي روي مي‌آورند. از آنجا كه در بخش غيررسمي تأمين 
.)Ibid, P. 10( اجتماعي وجود ندارد، آنها عموماً با نوسانات درآمدي زيادي روبه‌رو هستند

از طرفي قشرهاي فقير به خدمات آموزش، بهداشت و تغذيه‌اي كه در بخش 
عمومي فراهم مي‌شود به دليل مجاني بودن آنها وابسته‌اند. حال اگر اين خدمات از 
يكفيت لازم برخوردار نباشد، بهره‌مندي فقرا از اين خدمات هم فرصت‌هاي كمتري 
براي آنها ايجاد خواهد كرد كه خود به تداوم فقر آنها مي‌انجامد. اگر اين خدمات 
با يكفيت بهتري ارائه شود، مي‌تواند به شكل‌گيري سرمايه انساني در آنها كمك 
كند. ثروتمندان برعكس از امكانات خوبي ‌براي ايجاد مهارت و آموزش بهره‌مندند 
كه خود فرصت‌هاي خوبي براي اشتغال براي آنها فراهم مي‌سازد و اين جريان به 

.)Ibid( شكاف ميان فقرا و ثروتمندان دامن مي‌زند

پيامدهاي اجتماعي عدم امنيت اقتصادي
ناامني اقتصادي تشديدشده خود منشأ افزايش مارپيچ ناامني انساني است. عوامل 
اصلي عبارت‌اند از: تشديد رقابت، جهاني شدن توليد، تغيير در روش‌هاي توليد، رشد 
سوداگري مالي و رشد ابداعات فني. اين عوامل پويا فشارهايي بي‌سابقه‌ بر امنيت 
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زندگي تحميل كرده است كه براي گروه‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف به اشكال 
متفاوتي جلوه‌گر مي‌شود. در اغلب كشورها كي بخش اصلي ناامني، تشديد مسئله 
بكياري است. اين ويژگي در كشورهاي OECD، كشورهاي اروپاي شرقي و اغلب 
است. حتي كشورهايي  آمركياي لاتين مشترك  آفريقايي، خاورميانه و  كشورهاي 
كه وضعيت خوبي به لحاظ اشتغال دارند، با مشكلاتي مواجه مي‌شدند كه امنيت 
اشتغال را به خطر مي‌انداخت. اين فشارها به صورتي رو به تزايد نه تنها بر كارگران 
غير‌ماهر ‌وارد شده است، بلكه كارگران فني، متخصصان و كادرهاي مديريتي بالا نيز 
در معرض آن بوده‌اند. به ويژه در خصوص مشاغل با دستمزد پايين شرايط كاري 
در بسياري كشورها به سمت كاهش، ثبات يا افزايش كند اين درآمدها در مقايسه 
با مشاغل با مهارت بالا عمل كرده و لذا شكاف درآمدي را گسترش داده است. اين 
منابع ناامني اقتصادي از طريق تغيير سياست دولت‌ها در امر توزيع مجدد درآمدها و 
تأمين اجتماعي تقويت شده است، زيرا بسياري دولت‌ها سوبسيدهاي اقلام پرمصرف 
را حذف كرده، عوارض خدمات اجتماعي را افزايش داده و سطح و دامنه منافع ذيل 
برنامه‌هاي رفاهي و تأمين اجتماعي را كاهش داده‌اند. ساختارهاي فاميلي و انجمني 
نيز همراه با جهاني شدن تحت تأثير قرار گرفته‌اند و لذا در پاسخ دادن به شرايط 
بد اقتصادي كمتر كارآمدند. نهادهاي مذهبي ‌و مردمي تلاش دارند اين نقيصه را 

.)Ghai,1997: 9( برطرف كنند اما تأثير چنداني ندارند
اثر بلافصل اين ناامني‌هاي اقتصادي براي افراد افزايش فشارهاي رواني در سطوح 
افسردگي،  مانند  فيزكيي  و  رواني  بيماري‌هاي  موجب  كه  است  خانوادگي  و  فردي 
قلبي ‌مي‌شود.  حملات  و  بيماري‌ها  بالا،  خون  فشار  خودكشي،  ازخودبيگانگي، 
ناامني  شرايط  ايجاد  در  پيامدهايي  چنين  اقتصادي  و  انساني  اجتماعي،  هزينه‌هاي 
.)Ibid, P. 10(1مبهوتك‌ننده است، اما هرگز در تصميم‌سازي‌ها به حساب آورده نمي‌شود

هنگام مواجه شدن با مشكلات ناامني، مردم دست به سوي حمايت نهادهايي 
مانند دولت، سازمان‌هاي كاري، انجمن‌ها و فاميل دراز ميك‌نند. اما همان‌طور كه 
قابل  ميزان  به  رواني  و  مادي  حمايت‌هاي  ارائه  براي  نهادها  اين  توان  شد،  گفته 
به  اقتصادي  امنيت  براي دستيابي ‌به  تلاش  در  مردم  است.  نقصان  به  رو  توجهي 
تلاش‌هاي زيادي دست مي‌زنند كه لزوماً همه آنها سالم و بي‌خطر يا مفيد نيستند. 
شدن  جهاني  كه  غيرمشروع  و  غيرقانوني  راه‌هاي  به  مردم  از  رشدي  به  رو  تعداد 
برايشان فراهم كرده، براي كسب زيادتر ثروت يا براي تقويت ابزارهاي ضعيف خود 
روي مي‌آورند. اين وضعيت به مجموعه پيچيده‌اي از فعاليت‌ها در محدوده وسيعي 
1. Dharam Ghai, « Economic Globalization, Institutional Change And Human Security», 
United Nations Research Institute for Social Development , November 1997, Available at: 
http: //www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/ C458AA6EE636796C802
56B67005B6ED7/$file/dp91.pdf

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C458AA6EE636796C80256B67005B6ED7/$file/dp91.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C458AA6EE636796C80256B67005B6ED7/$file/dp91.pdf
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از كي دهكده گرفته تا سطح جهاني منجر مي‌شود. تجارت مواد مخدر و اسلحه به 
ارزش ميلياردها دلار زنجيره‌اي پيچيده از صنعتگران، تجار، بان‌كها، خرده‌فروشي‌ها 
مي‌افتد.  اتفاق  سرقت‌ها  و  دزدي‌ها  انواع  است.  كرده  درگير  را  مصرفك‌ننده‌ها  و 
.)Ibid( نيز از انواع جديد و فاسد آن هستند )تجارت سكس و ‌پورنوگرافي )هرزه‌نگاري

ارتقاي امنيت اقتصادي
ناامني اقتصادي محصول عوامل مختلف و پيچيده‌اي است. به هر صورت، اين واقعيتْ 
بخشي از شرايط زندگي انساني است و هرگز نمي‌تواند كاملًا و براي هميشه برطرف 
شود. عوامل جهاني شدن به عقب برنخواهند گشت و امنيت اقتصادي را نمي‌توان 
به ‌طور ساده با بازگشت به شرايط و سياست‌هاي گذشته ارتقا بخشيد. تكنولوژيْ 
جهاني را كه در آن زندگي ميك‌نيم متحول خواهد ساخت. اتكا بر بازارهاي آزاد 
هستند،  اقتصادي  پيشرفت  براي  اوليه  مكانيسم‌هاي  كه  خصوصي  شركت‌هاي  و 
و  اصلاح‌طلبان  تحليلگران،  بزرگِ  نظر مي‌رسد چالش  به  لذا  است.  برگشت‌ناپذير 
رهبران اين باشد كه سياست‌ها و نهادهايي آماده سازند كه امنيت بالاتري را در 
اين  بپذيريم  بايد  كنند.  ايجاد  تكنولوژكي  تحولات  و  شرايط جديد جهاني شدن 
وظيفه فراموش شده است و پيشرفت اندكي تاكنون، چه در سطح انديشه چه در 

.)Ibid, P. 11( سطح اقدام براي آن صورت گرفته است
بلو‌كهاي  تشيكل  مختلف،  ملل  طرف  از  اقتصادي  مهم  بازيگران  حضور  با 
اقتصادي منطقه‌اي و اتحاديه‌هاي راهبردي، راه‌هايي منطقي براي تحيكم قدرت و 
جبران ضعف به نظر مي‌رسند. تشيكل اين بلو‌كها و اتحاديه‌ها، با توجه به اينكه 
مواد خام، نيروي كار، محل‌هاي توليد و بازارها نيز روز به روز از حوزه نفوذ و كنترل 
ملي بيشتر خارج مي‌شوند، به نوبه خود موجب افزايش آسيب‌پذيري نسبت به هر 
گونه اختلال در عرضه و تقاضا از خارج مي‌شود. سرانجام از دست دادن كنترل و 
برخورد  ملي،  اقتصاد  مديريت  زمينه‌هاي  در  موجود  مشكلات  وابستگي،  افزايش 
با مسئله بي‌ثباتك‌ننده شكاف بين فقير و غني و استفاده مؤثر از كمك و فشار 

اقتصادي را تشديد ميك‌ند )ماندل، 1387: 93(.
توسعه  در حال  و  در حال ‌گذار  پيشرفته،  در كشورهاي  انساني  امنيت  مسئله 
متفاوت است و لذا سياست‌هاي مربوط به آنها هم ‌بايد متفاوت باشد. براي مثال، در 
مسئله بكياري، كشورهاي پيشرفته به بركت نرخ‌هاي رشد بالا به شرايطي نزدكي به 
اشتغال كامل در دوره‌ پس از جنگ رسيده‌اند. اما نمي‌توان فرض كرد چنين وضعيتي 
در آينده هم تكرار خواهد شد. هم ملاحظات زيست‌محيطي و هم ماهيت پيشرفت 
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بكياري  مسئله  حل  براي  مسير  بهترين  بالاتر  رشد  آيا  اينكه  در  فني ‌ترديدهايي 
و سيستم‌هاي  كار  بازارهاي  اصلاح  است.  برانگيخته  است،  ثروتمند  كشورهاي  در 
اما حركت قابل توجه در جهت  امكانات اشتغال را توسعه دهد،  آموزشي مي‌تواند 
اشتغال كامل مستلزم سياست‌ها و اصلاحات نهادي واقعي‌تر در زمينه‌هاي پيشرفت 
فني، ‌تريكب‌هاي جديد كاري، آموزشي و فراغت، مشاركت كاري و ‌ترتيبات بديع 

.)Ghai,1997: 11( براي تأمين مالي اجتماعي و اقتصادي كارهاي مفيد است
براي اغلب كشورهاي در حال ‌گذار و در حال توسعه رشد سريع اقتصادي براي 
توليد، اشتغال و كاهش فقر اجتناب‌ناپذير است. در گذشته، نرخ رشد در كشورهاي 
بود.  گره خورده  در كشورهاي صنعتي  اقتصادي  به شرايط  نزدكيي  به ‌طور  فقير 
انتظار مي‌رود ادغام رو به رشد اقتصاد جهاني اين روابط وابستگي را افزايش داده 
ضعيف  اما  نشده  برطرف  گرچه  وابستگي  روابط  كشورها  بسياري  براي  اما  باشد، 
شده است. اين كشورها موفق شدند حتي در سال‌هايي كه كشورهاي ثروتمند در 
ركود يا رشد پاييني بودند، به نرخ‌هاي رشد بالايي دست يابند. اين مسئله به ويژه 
در منطقه آسيا واقعيت داشته است. اگر چنين روندي در ساير كشورهاي مناطق 
اين امكان را براي كشورهاي فقير خلق ميك‌ند كه  اتفاق بيفتد،  در حال توسعه 
نرخ‌هاي بالاي رشد خود را مستقل از عملكرد كشورهاي ثروتمند حفظ كنند. شايد 
جهان به سمتي حركت كند كه رشد كشورهاي پيشرفته به وضعيت كشورهاي در 

.(Ibid, PP. 11-12) حال توسعه بستگي يابد
اين تناقض چگونه حل مي‌شود؟ ادغام بيشتر و رقابت‌پذيري كشورهاي در حال 
توسعه به اين معني است كه آنها از طريق افزايش سهم بازارهاي خود در كشورهاي 
ثروتمند مي‌توانند حتي در سال‌هاي ركود به نرخ‌هاي رشد بالا دست يابند. براي 
ممكن شدن اين هدف، مهم آن است كه كشورهاي در حال توسعه در موقعيتي 
باشند كه طيفي از كالاهاي مصرفي‌ـ سرمايه‌اي را به صورتي رقابتي عرضه كنند 
كه بازار عمدة آنها در كشورهاي صنعتي است. ساير كشورهاي در حال توسعه نيز 
مي‌توانند از ارتباط نزد‌كيتر سياسي و اقتصادي با كشورهاي مذكور منتفع شوند. 
بنابراين، جهاني شدن مي‌تواند به آرزوي ديرينة افزايش تجارت و همكاري اقتصادي 

.)Ibid, P. 12( ميان كشورهاي در حال توسعه كمك كند
بكياري  و  فقر  توجه  قابل  كاهش  براي  تنهايي  به  سريع  رشد  صورت،  هر  در 
خود  اين  باشد.  »كاربر«1  رشد ‌بايد  الگوي  اهداف  اين  تحقق  براي  نيست.  كافي 
و  دارايي‌ها  توزيع  تكنولوژي،  تجارت،  اقتصاد كلان،  مناسب  نيازمند سياست‌هاي 
سرمايه‌گذاري انساني است. كشورهاي متعددي در شرق آسيا و جاهاي ديگر موفق 
1. Labor Intensive
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شده‌اند نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي را با جذب سريع‌تر نيروي كار همراه سازند. 
مثال‌هاي زيادي نيز وجود دارد كه رشدهاي سريع تنها كمك اندكي به بكياري و 
مسئله توزيع كرده‌ است. كه عمدتاً به علت الگوهاي به ‌شدت نابرابر توزيع دارايي، 
به ويژه زمين و نيز تأيكد بر تكنولوژي‌هاي »سرمايه‌بر«1 بوده است. پس تا اينجا 
آنچه مهم است تعقيب سياست‌هايي است كه مي‌توانند نرخ رشد و الگوي رشدي 
ايجاد كنند كه فقر و بكياري را به ميزاني قابل كنترل كاهش دهند. به ميزاني كه 
اين هدف تحقق يابد، نياز به برنامه‌‌هاي حمايتي اجتماعي كاهش خواهد يافت. در 
ميان كشورهاي  در  نزدكي شده‌اند.  اهداف  اين  به  برخي كشورها  اخير  سال‌هاي 
پيشرفته ژاپن، سوئيس، اتريش و در ميان كشورهاي در حال توسعه هنگك‌نگ، 
تايوان، سنگاپور و كره جنوبي در اين زمينه موفق بوده‌اند. در مقابل، كشورهايي مانند 
هلند، آلمان و فرانسه سياست‌هاي جامعي ‌براي حمايت اجتماعي از فقرا و گروه‌هاي 
بكيار و آسيب‌پذير اتخاذ كرده‌اند. در كشورهاي در حال توسعه نيز كشورهاي نفتي 
تعقيب  را  برنامه‌هايي  خاورميانه، كاستاركيا، شيلي، كوبا، سريلانكا و چين چنين 
كرده‌اند. با اين حال، برنامه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي در اغلب كشورها رنگ ‌باخته 
است. در كشورهاي فقير سياست‌هاي تعديل ساختاري به كاهش مخارج اجتماعي 
انجاميده است. در كشورهاي سوسياليستي سابق، سيستم‌هاي قبلي جامع تأمين 
اجتماعي از ميان رفته و به جاي آن برنامه‌هاي گزينشي با درجات مختلف اثربخشي 
جايگزين شده است. در كشورهاي صنعتي اين برنامه‌ها هم از جهت دامنه و هم از 
جهت سطح فروكش كرده است كه دلايل آن را بايد در بدهي‌هاي بالا، مشكلات 
‌تراز پرداخت‌ها، كسري‌هاي بودجه، مقاومت در برابر افزايش ماليات‌ها و تحولات‌ 

.(Ibid, PP. 12-13) جمعيتي )پير شدن جمعيت( دانست
و ساير گروه‌هاي آسيب‌پذير  بكيار  فقير،  افراد  از  اجتماعي  فراهم‌سازي حمايت 
مسائل مهمي را در »سياست عمومي« در عصر آزادسازي بازارها ايجاد كرده است. 
كيي از اين مسائل تشخيص نيازهاي اساسي براي گروه‌هاي مذكور است. اين نيازها 
چگونه با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و سطح توسعه اقتصادي تغيير ميك‌نند؟ 
تأمين  برنامه‌هاي  مالي  تأمين  ميان روش  رابطه  كه  است  آن  مهم  هم‌چنين سؤال 
اجتماعي و آثار آنها بر انگيزه‌هاي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و كار چگونه است؟ مطلوب 
آن است كه در صورت امكان، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، انجام كار همراه با بهره‌وري 
را  قابليت‌هاي مددجويان  و  مهارت‌ها  كنند، كسب  تشويق  را  اجتماعي  و  اقتصادي 

.)Ibid, P. 13( تسهيل بخشند و براي جامعه و اقتصاد به صورت بالقوه مفيد باشند
امروزه ملت‌ها در مقابل مسائل زير با انتخاب مهمي مواجه هستند: )ماندل، 1387: ‌86ـ 85(
1. Capital Intensive
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1. تلاش‌هاي اقتصادي براي حمايت از صنايع داخلي به اين اميد كه شركت‌هاي 
محلي پيش از روبه‌رو شدن با رقابت شديد و مستقيم خارجي، پيشرفت كنند، و 
قبول اين خطر كه اگر آثار منفي اين سياست‌هاي حمايتي بسيار شديد باشد يا 
صورت  به  كشور  اقتصاد  برسانند،  جهاني  سطح  به  را  خود  نتوانند  شركت‌ها  اين 
منزوي و فاقد كارآيي درمي‌آيد كه متكي به تكنولوژي‌هاي قديمي است و با آخرين 

روش‌هاي موجود فاصله دارد. 
2. دست زدن به تلاش‌هاي اقتصادي براي جذب يا تيكه بر بهترين صنايع و 
باعث  تقاضا  به منابع عرضه و  تنوع بخشيدن  اميد كه  اين  به  محصولات خارجي 
براي  و خدمات  كالاها  بهترين  و  ارزان‌ترين  به  و دسترسي  ملي  اقتصاد  پيشرفت 
مصرفك‌نندگان داخلي گردد؛ البته همراه با قبول اين خطر كه تمام توليدات مهم 
صنعتي به دست شركت‌هاي خارجي بيفتد يا در خاك بيگانه به انجام برسد. البته 
به  بسته  اقتصادي،  مبادله  بسته در زمينه  و  باز  بين سياست‌هاي درهاي  انتخاب 
مهاجرت  يا  پولي  جريان‌هاي  تجارت،  سرمايه‌گذاري،  شامل  مذكور  روكيرد  اينكه 
نيروي كار باشد يا نباشد، پيامدهاي بسيار متفاوتي بر امنيت ملي خواهد داشت. 
سرمايه‌گذاري  كند.  تهديد  را  ملي  خودكفايي  مي‌تواند  آزاد  تجارت  نمونه،  براي 
آزاد، كنترل حكومتي را و حركت آزادانه پول، مسئوليت‌پذيري داخلي در مقابل 
سوء‌مديريت‌ها را تهديد ميك‌ند. اگرچه به نظر مي‌رسد سياست درهاي بسته بيشتر 
استدلال ميك‌ند  ولي »نور«1  است،  باز مستلزم دخالت دولت  از سياست درهاي 
كه رشد وابستگي متقابل اقتصادي )از طريق سياست‌هاي بازار آزاد( »بدون ‌ترديد 
باعث خواهد شد حكومت‌هاي جوامع دموكراتكي سرمايه‌داري مجبور به حركت در 
جهت احراز كنترل بيشتر به حياط اقتصادي شوند«. البته منطقه‌گرايي اقتصادي، 
تلاشي براي احتراز از اين مسئله با توسل به توافق و سازش است و مستلزم ‌تريكب 
سياست‌هاي درهاي بسته در برابر كشورهاي خارج منطقه و سياست‌هاي درهاي 
باز در برابر كشورهاي داخل منطقه است، اما به دليل وجود روابط بين شركت‌هاي 

تجاري داخل و خارج منطقه، تنش‌ها تداوم ميي‌ابد )همان، صص 85-86(.
اين  اقتصادي  منفي  و  مثبت  اقدامات  مقايسه  در  توجه  جالب  پيچيدگي  كي 
است كه اقدامات منفي در وهله نخست و با شدت هرچه تمام‌تر، توده‌هاي كشور 
هدف را تحت تأثير قرار مي‌دهند، در حالي كه اقدامات مثبت در مرحله اول و به 
شديدترين وجهي، نخبگان كشور هدف را متأثر مي‌سازند. به عبارت ديگر، در حالت 
اول پايين‌ترين قشرهاي جامعه از اين فشارها رنج مي‌برند، در حالي كه در حالت 
دوم، بالاترين قشرهاي جامعه پاداش‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند )همان، ص 89(.
1.Knorr
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امنيت اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران
در  )ره(  امام خميني  رهبري  به  انقلاب شكوهمند  با  كه  ايران  اسلامي  جمهوري 
با رأي قاطع مردم در همه‌پرسي 12 فروردين  فروردين 1358 پايه‌گذاري شد و 
رسميت يافت، در اولين اقدام به تدوين قانون اساسي توسط خبرگان منتخب مردم 
اسلامي  اساسي جمهوري  قانون  در  اقتصادي«  »امنيت  واژه  اگرچه  گمارد.  همت 
به شاخص‌هاي  به صراحت  قانون  اين  از  مختلفي  مواد  است،  نرفته  كار  به  ايران 
تحيكم  است: »در  آمده  اساسي  قانون  اشاره كرده‌اند. در مقدمه  اقتصادي  امنيت 
نه  انسان در جريان رشد و تكامل اوست  نيازهاي  اقتصادي، اصل، رفع  بنيادهاي 
هم‌چون ساير نظام‌هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا در مكاتب 
مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب 
و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز 

كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. 
بروز  براي  مناسب  زمينه  كردن  فراهم  اسلامي  اقتصاد  برنامه  ديدگاه،  اين  با 
خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين علت، تأمين امكانات مساوي و متناسب 
و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري براي استمرار حركت تكاملي او 
بر عهده حكومت اسلامي است.« اين مقدمه به خوبي ‌فضاي حاكم بر قانون اساسي 
امنيت  نكته جالب آن است كه  اقتصادي روشن مي‌سازد.  امنيت  با  ارتباط  را در 
اقتصادي در اين جملات به صورتي هدفمند به زمينه‌سازي براي بروز خلاقيت‌ها كه 
ارزشي مبنايي در حكومت اسلامي و به عبارتي، هدف متعالي همه اديان و پيامبران 
الهي است، گره خورده است. با نگاه به مواد قانون اساسي به راحتي شاخص‌هاي 
امنيت اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران قابل‌ شناسايي است كه اين موارد در 

جدول زير جمع‌بندي شده است. 

جدول 2: امنيت اقتصادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مواد

شاخص‌هايشرحقانون اساسي
امنيت اقتصادي

اصل 3 ‌ـ ‌بند 12
پي‌ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ 
ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در 

زمينه‌‏هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه

امنيت رفاه
امنيت نيازهاي اساسي

امنيت كار
امنيت سلامت

تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور اصل 3 ‌ـ بند 13
نظامي‏ و مانند اينها

امنيت علوم و فنون 
صنعتي

امنيت علوم و فنون 
كشاورزي

امنيت علوم و فنون و 
توليدات نظامي
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مواد
شاخص‌هايشرحقانون اساسي

امنيت اقتصادي

حمايت‏ مادران‏، به خصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، اصل ‌21ـ ‌بند 2
و حمايت‏ از كودكان‏ بي‌سرپرست

امنيت بارداري مادران
امنيت حضانت فرزند

امنيت سرپرستي كودكان

امنيت سرپرستي زنانايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‌سرپرستاصل ‌21ـ ‌بند 4
امنيت سالمندي زنان

مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ اصل 22
مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

امنيت مالي
امنيت درآمدي
امنيت مسكن
امنيت شغل

اصل 29
برخورداري‏ از تأمين اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، 
پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‌سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ 
و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‌‏ـ درماني‏ و مراقبت‌هاي‏ 

پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏ حقي‏ است‏ همگاني‏.

امنيت بازنشستگي
امنيت كار

امنيت سالمندي
امنيت سرپرستي

امنيت در راه ماندگي
امنيت حوادث و سوانح

امنيت بهداشتي و درماني
امنيت مراقبت پزشكي

اصل 31

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ 
است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ 

نيازمندترند به خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ 
اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

امنيت مسكن

تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، اصل 43 ‌ـ ‌بند 1
درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ 

براي‏ همه‏
امنيت نيازهاي اساسي

اصل 43 ‌ـ ‌بند 2

تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ 
اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ 

كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ 
وام‏ بدون‏ بهره ‌يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ 
ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ 

را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. 

امنيت كار

اصل 43 ‌ـ ‌بند 3

تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا 
و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، 

فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و 
اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و 

ابتكار داشته‏ باشد. 

امنيت فراغت

رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و اصل 43 ‌ـ ‌بند 4
امنيت شغلجلوگيري‏ از بهره‌كشي‏ از كار ديگري‏

امنيت اقتصاد كلانجلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشوراصل 43 ‌ـ ‌بند 8

تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ اصل 43 ‌ـ ‌بند 9
نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ 

برساند و از وابستگي‏ برهاند. 
امنيت نيازهاي عمومي

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و اصل46
هيچ‌كس‏ نمي‌تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار 

خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند. 

امنيت درآمدي
امنيت كسب 

امنيت كار

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد اصل 51
معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ 

مشخص‏ مي‌شود. 
امنيت مالياتي
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همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 
متعدد به موارد بسيار متنوعي از شاخص‌هاي امنيت اقتصادي اشاره شده است كه 

جمع‌بندي اين شاخص‌ها و سطوح آنها را در جدول زير مي‌توان مشاهده كرد. 

اساسي  قانون  در  اقتصادي  امنيت  شاخص‌هاي  و  سطوح  جمع‌بندي   :3 جدول 
جمهوري اسلامي ايران

تنوع شاخصسطوح امنيت در قانون اساسي

امنيت فردي

امنيت رفاه
امنيت نيازهاي اساسي 

امنيت كار
 امنيت كسب 
امنيت درآمدي
امنيت شغل

امنيت سلامت
امنيت مالي

امنيت مسكن
امنيت فراغت

امنيت اجتماعي

امنيت بارداري مادران 
امنيت حضانت فرزند
امنيت بازنشستگي
امنيت سالمندي
امنيت سرپرستي

امنيت در راه ماندگي
امنيت حوادث و سوانح

امنيت بهداشتي و درماني
امنيت مراقبت پزشكي

امنيت ملي

امنيت نيازهاي عمومي
امنيت علوم و فنون صنعتي

امنيت علوم و فنون كشاورزي
امنيت علوم و فنون و توليدات نظامي

امنيت اقتصاد كلان
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ظرفيت 
بسيار بالايي در بحث امنيت اقتصادي برخوردار است. با اين حال، هنوز برخي از اين 
موارد فرصت پياده‌سازي نيافته‌اند و لازم است با توجه به تحولات پيش رو، هم در 
موضوع جهاني شدن و هم در موضوعات مهم داخلي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها 
اين زمينه‌ها مورد بازبيني و توجه قرار گيرد و براي پياده‌سازي آنها برنامه‌ريزي لازم 

انجام شود. 
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نتيجه‌گيري 
همراه با تحولات جهاني، درك ما از امنيت نيز متحول شده و امروز اين مفهوم علاوه 
بر موضوعات نظامي، زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و سياسي را هم 
ناامني  به تشديد  از آن،  ناشي  دربرگرفته است. جهاني شدن پرشتاب و تحولات 
انساني مي‌انجامد و در غياب نهادها و مكانيسم‌هاي ضربه‌گير، اين آثار منفي تشديد 
خواهند شد. مفهوم جديد امنيت شامل امنيت افراد، امنيت ملي، امنيت بين‌المللي 
و امنيت جهاني است. ناامني اقتصادي به شرايط ناشي از فقدان سلامت اقتصادي 
تصميم‌هاي  اتخاذ  به  قادر  انسان‌ها  پايه«  »امنيت  داشتن  بدون  مي‌شود.  اطلاق 
عقلايي نيستند. در ديدگاه اقتصادي كلاس‌كيها هر تلاشي براي امنيت افراد الزاماً 
‌بايد از طريق رشد و پيشرفت كلي اقتصاد فراهم شود. با وجود اين، جامعه‌شناسي 
متقابلًا  انساني  امنيت  و  اقتصادي  امنيت  ميان  روابط  كه  مي‌دارد  بيان  اقتصادي 

تقويتك‌ننده است. 
در تحليل امنيت اقتصادي دو روكيرد تاريخي )نظري( و ساختاري را مي‌توان به 
ك‌ار گرفت. در روكيرد تاريخي مركانتليست‌ها امنيت را در گرو آن مي‌دانستند كه 
دولت كالاي بيشتر صادر و طلاي بيشتري ذخيره كند. در دكترين ليبراليستي قرن 
18، امنيت اقتصادي را از سطح دولت به سطح امنيت بازار تنزل دادند. »لنين« 
امنيت قشرهاي پرولتاريا را كه پايه سيستم‌اند، مطرح ساخت. مكتب وابستگي در 
ارتباط متقابل ميان مركز و پيرامون  چارچوب ماركسيسم امنيت اقتصادي را در 
توضيح داده و در نهايت، ديدگاه تاريخي امنيت اقتصادي سه سطح از امنيت را با 
هم ‌تريكب ميك‌ند: سطح كلان )مركانتليست‌ها( كه تنها امنيت اقتصادي دولت را 
مهم مي‌داند، سطح خرد )ليبراليستي( كه بازار را محور امنيت اقتصادي مي‌داند و 

سطوح خرد و كلان )ماركسيست‌ها(. 
اقتصادي  امنيت  طريق  آن  از  كه  سطح  )هفت(  شش  ساختاري  روكيرد  در 
اقتصادي( متأثر مي‌شوند،  مطرح شده است كه شامل اشخاص، جامعه/  )ناامني 
جهاني  روابط  و  فرادولتي  روابط  جهاني(،  )جامعه  بين‌الدول  روابط  دولت،  بنگاه، 
هستند. اين سطوح در ارتباط متقابل با هم عمل ميك‌نند. در ارائه تعريفي جامع از 
امنيت اقتصادي عوامل مرتبط با سه حوزه مهم كلان، مياني و خرد قابل‌ شناسايي 
است كه شامل عوامل مختلفي است. امنيت اقتصادي فرآيندي پايان‌ناپذير است كه 
ابتدا از طريق تعامل محيط اقتصاد كلان و سطح مياني )بنگاه‌ها و شركت‌ها( تعيين 
مي‌شود و هر دو اينها سطح خرد امنيت اقتصادي )نيازهاي افراد( را شكل مي‌دهند. 
متقابلًا وجود امنيت در سطح خرد از طريق ايجاد اطمينان مستقيم و غيرمستقيم 

بر محيط اقتصادي اثرگذار است.
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امنيت اقتصادي فردي به داشتن درآمد، دارايي و مخارج مكفي و تا اندازه‌اي 
باثبات تعريف شده است كه با مفهوم جامع كار نيز ارتباطي عميق دارد. در سطح 
ملي نيز هر كشور بايد همواره امنيت اقتصادي خود را به صورتي جداگانه تعريف و 
پايش كند. برخي كشورها امنيت اقتصادي را به عنوان توان فراهم‌سازي افزايشي 
پايدار در استاندارد زندگي براي همه مردم از طريق توسعه اقتصاد ملي، با حفظ 
و  رفاه  )يعني  بعد  دو  اين  ميان  تعادل  حفظ  كرده‌اند.  تعريف  اقتصادي  استقلال 
اقتصاد  ميان  رقابتي  پيچيده  روابط  هوشيارانه  پايش‌هاي  نيازمند  نيز  استقلال( 
جهاني  توزيع  آشفتگي  گذشته  دهه‌هاي  در  است.  خارجي  شركت‌هاي  و  داخلي 
كالاها و خدمات اقتصادي و شكاف بين فقرا و اغنيا در داخل و بين ملت‌ها بيشتر 
شده است و همين الگو آشكارا امنيت اقتصادي ملي را تهديد ميك‌ند. از نظر ماندل، 
نيز  ملي  اقتصادي  آسيب‌پذيري  تحرك سرمايه  افزايش  و  مبادله  موانع  با كاهش 
بيشتر شده ولي در مقابل، با افزايش رقابت اقتصادي بين‌المللي احتمال اينكه كي 

حكومت يا شركت بر اقتصاد جهاني سلطه پيدا كند، كاهش ميي‌ابد. 
ارتباط  اجتماعي  امنيت  مباحث  با  عملي  اقدامات  مرحله  در  اقتصادي  امنيت 
جدانشدني برقرار ساخته و در كنار هم مفهوم مشترك »امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي« 
را شكل مي‌دهند. »امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي« را مي‌توان به عنوان اقدامات نهادي 
قادر ساختن  اقتصادي و  امنيت  اجتماعي، تضمين  قابليت‌هاي  ارتقاي  كه موجب 
بخش‌هاي آسيب‌پذير براي زنده ماندن خواهد شد، تعريف كرد. اين نوع امنيت از 
طريق پخش مسئوليت ميان دولت، بنگاه‌ها، خانوارها و جامعه ايجاد خواهد شد. 
»راواليون و آناد« سه ريشه‌اي را كه بحث توسعه انساني را با رفاه عمومي پيوند 
مي‌زند، به ‌ترتيب شامل گسترش قابليت‌ها از طريق رشد اقتصادي، كاهش فقر و 

نيز فراهم كردن خدمات اجتماعي مي‌دانند. 
و  اقتصادي  خالص  معيارهاي  شامل  را  اجتماعي  امنيت  سطح  سه  »گوهان« 
نهادي در برطرف كردن فقر، برنامه‌هاي ارتقاي درآمد فقرا و رسيدگي به گروه‌هاي 
آسيب‌پذير مي‌داند. در سطح كلان، گستردگي منافع امنيت اجتماعي فراهم‌آمده 
در كي اقتصاد متأثر از نرخ رشد اقتصادي و الگوي توزيع منافع آن رشد خواهد 
بود. در اين صورت، امنيت اجتماعي‌ـ اقتصادي به عملكرد دولت، بنگاه‌ها، خانوارها 

و جامعه بستگي خواهد داشت. 
است.  انساني  ناامني  مارپيچ  افزايش  منشأ  خود  تشديدشده  اقتصادي  ناامني 
اثر بلافصل اين ناامني‌هاي اقتصادي براي افراد افزايش فشارهاي رواني در سطوح 
فردي و خانوادگي است كه موجب بيماري‌هاي رواني و فيزكيي و نيز هزينه‌هاي 



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

34

اجتماعي، انساني و اقتصادي خواهد شد. امنيت اقتصادي را نمي‌توان به طور ساده، 
از طريق برگشت به شرايط و سياست‌هاي گذشته ارتقا بخشيد. لذا به نظر مي‌رسد 
كه  سازند  آماده  نهادهايي  و  سياست‌ها  كه  باشد  اين  رهبران  براي  بزرگ  چالش 
امنيت بالاتري در شرايط جديد جهاني شدن و تحولات تكنولوژكي ايجاد كند. در 
حالي كه اين وظيفه فراموش شده و پيشرفت اندكي تاكنون، چه در سطح انديشه 

چه در سطح اقدام براي آن صورت گرفته است. 
در هر صورت، رشد سريع به تنهايي براي كاهش قابل توجه فقر و بكياري كافي 
نيست، بلكه الگوي رشد هم مهم است. فراهم‌سازي حمايت اجتماعي از افراد فقير، 
و ساير گروه‌هاي آسيب‌پذير مسائل مهمي در »سياست عمومي« در عصر  بكيار 
آزادسازي بازارها ايجاد كرده است. كيي از اين مسائل تشخيص »نيازهاي اساسي« 
براي گروه‌هاي مذكور است. اين نيازها چگونه با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي 
و سطح توسعه اقتصادي تغيير ميك‌نند؟ هم‌چنين سؤال مهم آن است كه رابطه 
ميان روش تأمين مالي برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و آثار آنها بر انگيزه‌هاي پس‌انداز، 
در  توجه  پيچيدگي جالب  ماندل، كي  نظر  از  است؟  كار چگونه  و  سرمايه‌گذاري 
وهله  در  منفي  اقدامات  كه  است  اين  اقتصادي  منفي  و  مثبت  اقدامات  مقايسه 
نخست و با شدت هرچه تمام‌تر، توده‌هاي كشور هدف را تحت تأثير قرار مي‌دهند، 
در حالي كه اقدامات مثبت در مرحله اول و به شديدترين وجهي نخبگان كشور 

هدف را متأثر مي‌سازند.
از  متنوعي  شاخص‌هاي  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  از  مختلفي  مواد  در 
امنيت اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته است كه حاكي از ظرفيت بسيار بالاي اين 
قانون در بحث امنيت اقتصادي است. با اين حال، هنوز برخي از اين موارد فرصت 
پياده‌سازي نيافته و لازم است با توجه به تحولات پيش رو از جمله هدفمند كردن 

يارانه‌ها براي پياده‌سازي آنها برنامه‌ريزي لازم انجام گيرد.
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